
 

 
 

 ولایت یآیه ی روایات ذیلبه وسیله ی عصمتتبیین محدوده 

  3هاار بنائی

 2حسین قاسم پیوندیدکتر محمد 

 

 چکیده:

ی ولایت و روایات ذیل آن به تبیيین  ی حاضر در صدد است تا با کنکاش در آیهمقاله

، یيك سيویه   «وليی »ی ی آن بپردازد. حصر و اطلاق در کلمهعصمت و محدوده و گستره

؛ «اوليی بالشيی   »معنای ولایيت را در آیيه بيه    « ولیکم»بودن خطا  در آن و مفرد بودن 

-ر در به عهده گرفتن کارها و تدبیر امور و مصالح و قائم به امور انسانها منحصر میسزاوا

سازد. در این تعریف، اطاعت از والی لازم و وااب است و چنین کسی نیازمنيد عصيمت   

، «اوليی »هيای  آید؛ کلیيد واژه است. آنچه از دقت و تحلیل در روایات ذیل آیه بدست می

و... همچنین مبنا « عَلىَ الْخَلَائقِِ  الْمؤُْتَمَنمونَ»، «اولوا الأمر»، «اعةالط»، «فرض الطاعة»، «مولی»

بير عصيمت اهيل البیيت )ع(     « ادایی ناپذیری اهل بیت )ع( و قرآن از یکدیگر»و مفهوم 

خدا )ص( و امامان معصوم )ع( را روشن و قلمروی عصمت رسول دلالت دارد و محدوده

 سازد. می

 ی ولایت، ولی، اولوا ألامر، فرض الطاعةی عصمت، آیه: محدودهها کلیدواژه

 

 

                                                           
  -اثرن تفسير ن رمته -اصفهان  دانشگاه ارمد کارمياسی مقاع ن آموخته دان  1
 اليگودرز واند اسلامی آزاد دانشگاه علمی هيئت عضو 2
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 درآمد:

ن ولايت و مفهوم آن مراوان در ميابع متفاوت و مقالات  ونا ون مورد بررسلی  آيه

قرار  رمته استس اما آنچه که از ديد اه ايشان ملورد توجله قلرار نگرمتله اسلت، اثبلات       

آيد که بررسی ميابع تفسير و کلام بدست می ن ولايت استس درن آيهعممت به وسيله

ن غالب مفسران نتی در تفاسير با رويكرد کلامی و علمان کلام از ايل  زاويله بله آيله    

البلاغ فی التفسیر در بي  ميابع تفسير ميعه مق  صادقی تهرانلی در   س1اندولايت نپرداخته

  ن الصافى لکلام الله الوافىتفسیر البیا رقبيسى عاملى د(، 117ق، 1914) القرآن بالقرآن

 تفسیر البیان فی موافقة القرآن و الحيدی  و علامه طباطبايی در  (972-2/976چا، بی(

طيب نيز در تفسير خود به طور ضلميی  اندس ( به اي  مسئله توجه دامته7/246ق، 1927)

ن از اييلرو نگارنلده بلا تحقيلق در آيله      (س9/901، 1778به آن اماره کرده است )طيلب،  

ولايت و روايات ذيل آن به تبيي  عممت اهل البيت )عليهم السللام( و قلملرو و ابعلاد    

 ن ولايت پرداخته استسن آيهآن به وسيله

 تعریف ولایت در لغت و اصطلاح .3

، 1772در لغت داران چيد معياستس بعضی آنرا به معيان المحبل  )طريحلی،   « ولی»

، 1772(، قلرب )طريحلی،   912و  906-12/907ق، 1919(؛ اليمرة )اب  ميرلور،  1/922

 ؛8/762ق،  1904ء: الأنق به )مراهيلدن،   بالشی  ال أَونلَى (2/672ق، 1919؛ ميومی، 1/969

بكاا    َولى  ملان و (1/620ق،1778؛ امييی، 7/726، 1772طبرسی، ؛7/724طوسی، بی تا، 

ا )طريحلی، هملان،   ( و المتملرف ميهل  908 َن  َننرى به و  َجندَرُ )ابل  ميرلور، هملان،    

( دانسته 1/620ق،1778؛ امييی، 77/277ق، 1907)مجلسی، ( و متمرف می الأمر 1/962

بله نحلو   « وللی »هلا و مشلتقات مختللا    ان معتقدند که معانی مختلا در وزنعدهاندس 
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ن وزنها و مشتقات آن داران يک معيان وانلد اسلت و آن   مشترک معيون است و همه

 .(22، 1741به نقل از: غلامی،  2/607اب  هشام انمارن، « )اولويت در تمرف است»

ی متملرمی اسلت   ملول  علامه امييی در توضيح متمرف می الأمر می نويسد، مراد از

که خداوند او را برانگيخته است که متبوع واقع  ردد و علالم بشلريت را بله ملدارج و     

ر است از غير خلود  معارج انسانيت و رستگارن رهبرن کيد، پس مولی، اولی و سزاوارت

اوللی  »در تمرف در جامعه ن انسانیس همچيي  معتقد اسلت، نقيقلت معيلان وللی را     

کيلد  ن معانی به اي  معيی باز شت ملی و معيايی غير از اي  ندارد و همه است« بالشیء

 (س294 -7/227ق، 1927)نسييی طهرانی، 

يلت در ملوارد   نويسلد، آنچله از معيلی ولا   علامه طباطبايی در تعريا ولايلت ملی  

ن قربی که باعث و مجوز نوع خاصلی  آيد؛ عبارتست از يک نحوهاستعمال  بدست می

س الولايل   1است: را به دو دسته تقسيم کردهيت ولا مودس اواز تمرف و مالكيت تدبير می

(س علامله در  242-7/246ق،  1927س الولاي  می امر هداي  الياس )طباطبلايی،  2می  مر الله

نيز دسته بيدن ديگرن از ولايت ارائه داده است: اللاس ولايلت تكلوييی     زانتفسیر المی

«  وَ اللَّهُ وَلِیُّ ال مُؤ مِيي »( بس ولايت تشريعی 101)يوسا/«  َن تَ وَلِيِّی مِی الدُّن يا وَ ال آخِرَة»

 (س  68)آآ عمران/

در ولايت تكوييی هر ونه تملرف در موجلودات و تلدبير بلران ايشلان از جانلب       

خداوند متعاآ سهل و آسلان و صلحيح اسلتس در ولايلت تشلريعی، تشلريع ملريعت،        

توان  فت: ولايت تكوييی همان الولايل  ملی   هدايت، ارماد وسسس از آن خداوند استس می

 مر الله است و ولايت تشريعی، الولاي  می امر هداي  الياس استس خداوند متعاآ ولايلت  

ثابت کرده و قيام به تشريع و دعوت به ديل  و  تشريعی خود را بران رسوآ خدا )ص( 

تربيت امت و نكومت بي  آنان و قضلاوت در آنلان را ملئون و مياصلب رسلالت ون      
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ي  خداوند متعلاآ ولايلت   همچي (س6)انزاب/«  بِال مُؤ مِيي َ مِ    نَ فُسِهِم  اليَّبِیُّ  َونلى»داند  می

نَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّلاي َ آمَيُلوا   إِ»کيد تشريعی را بران امام علی )ع( نيز ثابت می

ق،  1917( )طباطبلايی،  22)مائلده/ «  الَّاي َ يُقيمُونَ المَّلاةَ وَ يُؤ تُونَ الزَّکاةَ وَ هُمن راکِعُلون 

 (س  6/19-12

خدا )ص( و امام معملوم )ع( بله ايل  معياسلت کله ايشلان       ولايت تكوييی رسوآ

د ان هستيد و تمام ميوضات از جانب پرورد ار نسبت به بيلد ان،  واساه بي  خدا و بي

ق،  1927ملود )نسلييی طهرانلی،    از نيات و علم و قدرت وسسس توس  ايشان اماضه می

(س امام بر اساس ولايت تكوييی نق تملرف در جهلان هسلتی را دارد )معرملت،     2/119

انسلان بله جهلت اظهلار      (س خداوند متعاآ به خواص از بيد ان ، از مرمته و72، 1789

رمعت و علوّ مأن يا تأييد آنها و اتمام نجت بر ديگران و يلا مملالح ديگلر ولايلت و     

هان خاصی مانيلد تلدبير املور عااکيلد تلا مقل        قدرت تمرف در کاييات يا مأموريت

درامورن که مأمورند، مأموريت خود را انجام دهيلد و يلا در نرلام کاييلات بلر اسلاس       

نون تمرماتی نماييدس اعاان اختيارات و ولايت از جانب خدا داخلل  ممالح و جهات ثا

در امور کاييات و قيام به مئون عوالم ممكيات است که قائم به آن مقل  خلدان انلد و    

(س پيمودن ايل  راه بلران همگلان مقلدور     82-89، 1760واند است )صامی  لپايگانی، 

اجتياب از  ياه و اخلاص عمل  تواند با تحميل معرمت الهی تو م بامی است و  هرکس

 (س  127، 1777به آن برسد )بابازاده، 

ولايت تشريعی مخموص انسان است و عموميت آن به اعتبار امتماآ آن بر ملؤم   

و کامر است؛ زيرا کفار و ميامقان مانيد اهل ايمان در برابر اصوآ دي  موظا بله اعتقلاد   

(س 111، 1782ردارن هستيد )جوادن آملی، و در برابر مروع دي  مكلا به انقياد و مرمانب

ص( و امامان معموم )ع( هم به معيان مقلدم بلودن اراده،   اکرم )ولايت تشريعی  رسوآ

اختيار و انتخاب ايشان بر اراده و اختيار مؤميي  است و به جلان اراده و اختيلار ايشلان    
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کيد، امر ايشان بر به عبارت ديگر ا ر مؤميی بخواهد کارن انجام دهد و ولیّ ميع ؛ است

اراده و خواست آن مؤم  مقدم است و بايد به دنبلاآ انجلام مرملان وللیّ بلرود، هرچله       

بامد، اطاعت آن واجب است؛ خواه جيگ، خواه صلح،  رمت  ماآ يا دادن ملاآ، ازدواج  

 1927يا طلاق و ساير امور زند ی و دستورات دييی و تكاليا الهی )نسييی طهرانلی،  

س تفويض انكام ملرع:  1يت تشريعی اقسام متفاوتی دارد که عبارتيد از: (س ولا2/119ق، 

الله کيلدس آيلت  ملی  به اي  معيا که خداوند در موارد معدودن درخواست پيامبر را امضلاء 

ان مسلتقيماخ از ونلی   انلدس دسلته  نويسد: انكام ملرع دو دسلته  معرمت در اي  مورد می

اسلتس پيلامبر    امامان معموم )ع( وضع مده ان توس  پيامبر )ص( و رمته مده و دسته

است، قلادر بله تشلخيص مملالح و     )ص( با بيي  خاصی که خداوند به ون عاا کرده 

ن خاص يا بلران هميشله   مفاسد واقعی است و با اي  بيي  ممالح امت را در محدوده

ت کيدس پيامبر )ص( تيها مبلغ مريعدهد و انكام متياسب با آن را وضع میتشخيص می

ی کله از  اجتملاع سياسلی و   س زعاملت 2(س 14، 1789نبود بلكه مشرّع نيز بود )معرملت،  

يللت در معللارف و انكللام اسلللام مرجعس 7 سی اسللتعمللوملللوازم آن ولايللت در امللواآ 

 (س16-22، 1782)سبحانی، 

 عصمت در لغت و اصطلاح: .2

اش د بيلده و عِمنم ُ الله عَبندَه: خداونل «س »عممت در کلام عرب به معيان ميع است»

عَمَمه يَعنمِمُه عَمنماخ: او را ميع کلرد،  «س »کرد، ميع کردرا از آنچه او را هلاک و نابود می

را به معيان نفظ و پرهيز « عمم»(س ميومی نيز 12/907ق، 1919)اب  ميرور، « پرهيز داد

ان تک ماده»نويسيد: می« عمم»(س بعضی ديگر در معيان 2/919ق،  1919دانسته است )

ان که نفس  را نفظ يشه ان و به معيان نفظ همراه با دماع استس اعتمام يعيی ارادهر

کيلدسسس عملمت اسلم    زنلد دملاع ملی   کيد و از آن در مقابل چيزن که به آن ضرر  میمی
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ممدر است به معيان تحقق يامت  نگهدارن و پشتيبانی از اوسلتس از للوازم اصلل: پيلاه     

 (س8/127، 1768)ممافون، « ير آن استبردن، چيگ زدن، ميع، پرهيز و غ

بعضی از متكلمان عممت را به معيان لاا و تفضلی از جانب خداونلد متعلاآ در   

اند به نحون کله ملرد را از وقلوع در معمليت و تلرک طاعلت ميلع        نق مكلا دانسته

؛ نلی، 128ق،  1919کيد، درناليكه قدرت بر معميت و ترک طاعت را دارد )مفيد،  می

عملمت،  »دانيلدس  را نيرويی درونی بران دورن از  ياه ملی  س بعضی ديگر آن(77، 1770

دورن از  ياهان  اعم از صغيره و کبيره است و دورن از خاا و نسيان استس هرچيد که 

عقلاخ مانعی ندارد که آن از نبی صادر مود؛ اما واجب است از آنچله کله ميلامی ملروت     

راه رمت  يا بليد خيديدن و هر عملی که انجلام  است، ميزه بامد؛ مانيد: خوردن در ناآ 

(س نملير اللدي  طوسلی در    1/297ق،  1922)مرفلر،  « آن نزد مردم زمت ملمرده ملود  

مراد از عممت آن است که مكلا به نحون است که امكلان  »نويسد: می قواعد العقائد

از  بله نقلل   96، 1778)سللاانی،  « صدور معميت بدون اجبار بر انجام آن در او نيسلت 

 (س  47ق،  1916طوسی، 

مود: عممت از معميت و عملمت از خالاس نقيقلت    عممت در دو بعد واقع می

  ردد:ن زير باز مین امور سه  انهعممت نيز به يكی يا همه

ن بلالاترن از  ن نهايی از تقون: عممت از سيخ تقلون و درجله  س عممت درجه1 

کيلدس نلاآ   کسب معاصی دور می از تقون استس تقون نالتی نفسانی است که انسان را

 کيدسن  ياهان دورن میا ر تقون به نهايت خود برسد، انسان از همه

ن علم قاعی به جزان معاصی: علم قاعی؛ علمی است کله ملک و ريلب    س نتيجه2

رسلاند کله   ان ملی در آن داخل نبامد و بر آن غلبه نكيدس علم قاعی انسان را بله درجله  

ن بهشلتيان  رسد که درجهکيد و به ندن میتبعات آن را درک میلوازم اعماآ و آثار و 

مود که نجاب بي  انسان و آثلار  بييدس چيي  علمی موجب میو درکات جهيميان را  می
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کَلاَّ لَون تَعنلَمُونَ علِ لمَ  »و تبعات اعماآ بردامته مود و انسان ممداق سخ  خدان سبحان 

( قرار  يردس پس انسان را از جر ت بلر  يلاه و انجلام    2-6اثر/)تك «ال يَقي ِ لَترََوُنَّ ال جحَيمَ

علامه طباطبايی معتقد  .موددارد و مغلوب مهوات و غرائز نمیمعاصی و  ياهان باز می

است، عممت نوعی علم است که صلانب  را بله طلور دائلم و بلران هميشله در راه       

علم از قبيل عللم متعلارف   مودس اي  دهد و مانع صدور معميت از او میبيد ی قرار می

ن آن نيست؛ زيرا اي   ونه علم  اهی به نُس  و قبح معل يا علم به مملحت و مفسده

ن مهويّه و غضبيّه بر مرد غاللب  مود و قوهبا  مراهی، عميان و ارتكاب  ياه جمع می

، 1788اطبلايی،  )طب«  وَ جحََلدُوا بِهلا وَ اسنلتَينقَيَت ها  َن فُسلُهُم    »مود، مده و مرتكب  ياه می

(س نيروى عممت، يک سبب علمى و معمولى نيست، بلكه علم و معورى است که 774

هلاى ملعورى    از قبيلل سلبب   ا لر  ملودس  به هيچ وجه مغلوب هيچ سبب ديگلرن نملى  

ملدس پلس ايل      اثلر ملى  يامت و انياناخ بى معمولى بود، به طور يقي  تخلا در آن راه مى

ان متعلارف نيسلت کله از راه اکتسلاب و يلاد يرن      هل علم، از سيخ ساير عللوم و درک 

 (س2/74ق،  1917آيد )طباطبايی، بدست می

س آ اهی )استشعار( به عرمت پرورد ار و کماآ و جماآ او: کماآِ معرملتِ انسلان   7

نلق   مود که او را معدن کماآ و جماآ و جلاآ ديده و جلاب به پرورد ار موجب می

نخواهلد و چيلزن کله مخلالا املر و رضلان        ، باوريكه غير از رضان او چيلزن مود

خداوند بامد، در نررش ميفور و زمت مودس در ايل  هيگلام انسلان از انجلام معاصلی،      

 دهدس کيد و خلاف امر خداوند را انجام نمیدورن می

 انه مربوط به عملمت از  ياهلان اسلت و عملمت در مقلام تلقلی       البته موارد سه

خاا در امور مردن و اجتماعی بلا عاملل ديگلرن    ونی، نفظ و ابلاغ آن يا عممت از 

وَ کاَلکَِ َ وننيَنيا إِليَنکَ رُوناخ ملِ    مَنرنِلا ملا کيُ لتَ تلَدنرن ملَا ال كتِلابُ وَ لاَ        » ر  می دهد
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(س هماناور کله پيلامبر اکلرم )ص( بله     20-28ق،  1922( )سبحانی، 22)مورن/«  ال إيمان

مرماييلد: همانلا رسلوآ    دس امام صادق )ع( مین روح القدس پشتيبانی و تأييد مدنوسيله

خدا صلّى اللَّه عليه و آله استوار و مومق و مؤيد به روح القدس بود، نسبت به سياسلت  

و تدبير خلق هيچ  ونه لغزش و خاائى نداملت، بله آداب خلدا تربيلت ملد )کلييلی،       

 (س2/6، 1764ترجمه: ممافون، 

انبياء الهی بايد در تلقی، نفظ و ابللاغ  عممت داران مراتب و ابعاد متفاوتی استس 

ونی معموم باميد؛ يعيی هم بايد در اي  مرانل مرتكب کلاب و دروغ نشلوند و هلم    

خاا و نسيانی در اي  مرانل ندامته باميد؛ زيرا ا لر در ايل  مرانلل عملمت نداملته      

 ياهان نيز باميد، بران عموم مردم مورد وثوق و اعتماد نيستيدس انبياء از انجام معاصی و 

ن مردم و تربيت ايشان استس بايد عممت دامته باميد؛ زيرا هدف از ارساآ انبياء تزکيه

تر از وعظ و ارملاد اسلتس   مكی نيست که تأثير تربيت به همراه عمل، مديدتر و عميق

تابيق و هماهيگی قوآ و معل مربی عامل مؤثرن بران کسلب وثاقلت در تعلاليم اسلت     

؛ لاا انبياء بايلد از معاصلی نيلز بله     (272-280ق،  1927 و 90-29ق،  1922)سبحانی، 

دور باميد، تا تلاش ايشان بران تربيت جامعه مؤثر امتدس همچيلي  بايلد نبلی از خالا و     

امتباه در تابيق مريعت با امور عادن مرتب  با نيات مخملی نيلز معملوم باملد؛ بله      

ملود  ماد مردم از ايشلان ملی  دليل اييكه عدم عممت در اي  زمييه نيز موجب سلب اعت

 از باملد و  معملوم  (س امام نيز مانيد نبی واجب است که280-282و  241-247)همان، 

طفوليت تا موت، عملداخ يلا سلهواخ دور     از ن رذايل و موان ، در ظاهر و در باط ،همه

بامد؛ همچيان که واجب است از خاا و نسيان نيز معموم بامد؛ زيرا ائمه نلامظ ملرع   

 سهستيد

کيد به عممت انبياء اعتقاد دامته باميم، در مورد ائمه نيز صدق      دلايلی که اقتضا می

(س از مهمتري  دلايل عممت انبياء )ع( نقض نشدنِ هدفِ 2/74ق،  1922کيد )مرفر، می
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ارساآ انبياء استس به اي  معيا که غرض از ارسلاآ انبيلاء، رهيملون سلاخت  جامعله بله       

س درصورتيكه ا ر انبياء دچار خالا ملوند، دسترسلی بله چيلي       هدايت و سعادت است

هدمی امكان پاير نيستس انبياء واجب الاطاع  هستيد؛ پس بايد معملوم بامليد )نللی،    

(س امام نيز نامظ مرع است و ا ر معملوم نباملد، انكلار او واجلب     726-727ق، 1926

يعُوا اللَّهَ وَ  َطيعُلوا الرَّسُلوآَ وَ    َط»استس انكار امام با امر به اطاعت از امام در تضاد است 

(س ا ر اي  امر واقع مود در نمب امام نقض غرض به وجلود  24)نساء/«   ُولِی ال أمَنرِ مِي كُم

به عبارت ديگر غرض از امامت، مرمانبردار کلردن املت بلران هملوار کلردن و      ؛ آيدمی

املام   ا ر امام واجب استسرسيدن به راه سعادت است؛ پس امتثاآ امر امام و متابعت از 

دچار معميت مود، ديگر اطاعت او واجب نيست و اي  با نملب املام مياملات داردسسس    

و ساح عقل )امدّ عقلاخ( را دارا هستيد و معرمتشان به خدا  همچيي  ائمه بالاتري  درجه

و عقاب و ثواب الهی بيشتر از ديگر بيد ان خداست؛ پس ا ر ائمه دچار معميت موند 

(؛ زيرا تلوان عقللی   790-791 يرند )همان، تري  درجه نسبت به عوام قرار میپايي  در

ايشان و مياخت از خداوند متعاآ و نقيقت  يلاه آنلان را بله دورن از معمليت الهلی      

 رهيمون نساخته استس

 ی ولایت:بررسی معنای آیه .1

اي َ آمَيُلوا الَّلاي َ يُقيمُلونَ المَّللاةَ وَ     إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ»ن ولايت در آيه

؛ ولىّ مما، تيهلا خلدا و پيلامبر اوسلت و کسلانى کله ايملان        يُؤ تُونَ الزَّکاةَ وَ هُمن راکِعُونَ

ولايلت  « دهيلدس  دارند و در ناآ رکوع زکات ملى  اند: همان کسانى که نماز برپا مى آورده

استس قرائيلی در   مؤميان مرض مده بر 2خداوند متعاآ، رسوآ اکرم و نضرت علی )ع(

« تر، رهبر و سرپرسلت  ولی،  نق؛ سزاوارتر، مايسته»اي  آيه معيان ولايت را در معيان 

نشان از نمر مالق و نقيقی در اي  آيه دارد و آيه « انما»سازدس ادات نمر ميحمر می
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يُلونَ وَ ال مُؤ مِيلاتُ   وَ ال مُؤ مِ» نرا از نالت عموم و دستور به محبت و نمرت، مانيد: آيله 

-سازدس به اي  معيا که خداوند متعاآ و رسلوآ ( خارج می71)توبه/« بَعنضُهُمن  َونلِياءُ بَعنض

؛ 7/224تلا،  اکرم )ص( و مؤميانی خاص مق ، ولیّ ديگر مؤميلان هسلتيد )طوسلی، بلی    

(س 119-27/116؛ جللوادن آملللی،  6/19ق،  1917؛ طباطبللايی، 7/726، 1772طبرسللی، 

سلويه دلاللت دارد نله    با عيايت به ظاهر آيه بر ولايت يلک « وليكم»يي  خااب در همچ

انما المؤميون و المؤميلات  »مرمود دوسويه و متقابل؛ زيرا در صورت ولايت دوسويه می

در ولايت يک سويه خداوند متعاآ، رسوآ اکرم و مؤميانی خاص ولیّ و ديگران «س اولياء

به عبارت ديگر با خارج ساخت  پيلامبر اکلرم   ؛ همانجا( عليه هستيد )جوادن آملی،مولی

ن مؤميان و عاا ايشان به ولايت خدا، ولايلت ايشلان را   از همه« الاي  اميوا»)ص( و 

 (س  224-261)طوسی، همان،  ميحمر کرده است

« اللاي  اميلوا  »ا ر معيان ولايت در اي  آيه نسبت به خداوند غير از معيلان آن در  

مد تا هم ولايتِ خدا در معيان خود، ن ولايت در اييجا دوباره تكرار میبود، بايد کلمه

رمتس هماناور که ايل  موضلوع در   نيز در معيان خود به کار می« الاي  اميوا»و ولايتِ 

ر  « اطيعلوا »( با تكلرار لفلظ   24)نساء/«  َطيعُوا اللَّهَ وَ  َطيعُوا الرَّسُوآَ وَ  ُولِی ال أمَنر»ن آيه

( 61)توبه/«  قُل   ُذُنُ خَينرٍ لَكُمن يُؤ مِ ُ بِاللَّهِ وَ يُؤ مِ ُ لِل مُؤ مِيي »ن آيهو همچيي  در داده است

هر کدام معيان مخموص خلود را پيلدا کلرده اسلت )طباطبلايی،      « يؤم »با تكرار لفظ 

بران خداوند متعلاآ، رسلوآ اکلرم    « ولی»ن (س همچيي  مفرد آمدن کلمه6/19ق،  1917

بيانگر ولايتی وانلد اسلت؛ يعيلی ولايلت رسلوآ خلدا )ص( و       « الاي  اميوا» )ص( و

 همان ولايت خداستس« الاي  اميوا»

يلد، ولايلت در   آن ماکور بدست ملی در لغت و در آيه« ولی»از آنچه که در معيان 

الح و قيلام  اي  آيه به معيان  ولی و سزاوار در به عهده  رمت  کارها و تدبير امور و مم

ن ولايت ملامل هلر دو ولايلت تكلوييی و تشلريعی خداونلد       آيهامور انسانها استس به 
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ن انسلانها  ن معمومي  )ع( نيز بلر جهلان و همله   ائمه  خدا )ص( ومتعاآ استس رسوآ

ولايت تكوييی و تشريعی دارندس ولايت خداوند اصيل و ذاتلی اسلت و ولايلت رسلوآ     

و به اذن خداست )جوادن آملی، هملان،  خدا )ص( و امامان معموم )ع( تابع و عرََضی 

بيلان ملد، اراده و اختيلار    « وللی »معيان  و (س بر اساس تعريفی که از ولايت تشريعی19

ن معمومي  )ع( بر اراده و اختيار ديگران مقلدم اسلت و نلق    ائمه رسوآ خدا )ص( و

شلان  تمرف در امور ساير انسانها را دارندس چيي  امرن نيازميد واجلب بلودن اطاعلت اي   

است؛ زيرا کسی که امر و تمميم  بر مرد ديگرن مقدم بامد و بتواند در امور مربلوط  

توان  فت امر ولی بر مولی عليله  به او تمرف کيد، اطاعت  نيز بر او واجب استس نمی

از املر وللی سلرپيچی کيلد و املر وللی را نپلايرد؛ در         بتوانيد مقدم بامد و مولی عليه 

دهدس طبرسی در تفسير آيه به صلرانت وجلوب   معيا نمی اييمورت ديگر ولايت دامت 

 يلا : »مقلاآ  الااعل   ملی  السلام:سسس عليه الرضا قاآ» کيد )همانجا(سطاعت ايشان را بيان می

 برسلوله  ثلم  بيفسله  مبد  «مِي كُمن ال أمَنرِ  ُولِی وَ الرَّسُوآَ  َطِيعُوا وَ اللَّهَ  َطِيعُوا آمَيُوا الَّاِي َ  َيُّهَا

 ولايتهم مجعل «آمَيُوا الَّاِي َ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّما» الولاي ، آي  کالک و بيته هلبأ ثم

؛ قملی مشلهدن،   697/1ق،  1912)عروسلی نلويزن،    «بااعته مقرون  الرسوآ طاع  مع

بللر اسللاس  س(8/176ق،  1971؛ عامللور، 27/121، 1741؛ جللوادن آملللی، 9/197، 1768

لايت خدا و رسوآ خدا )ص( و ائمله )ع( اطاعلت قاعلی اسلتس ولايلت      روايت، در و

مقرون به طاعت و جدايی ناپاير از آن قرار داده مده استس از سلون ديگلر کسلی کله     

قائم به امور انسان بامد و نق تمرف در امور انسان را دامته بامد و اطلاعت  واجلب   

امرن مرمان دهد کله در آن خالا   تواند به بامد، بايد معموم بامد؛ زيرا مق  معموم می

ر  ندهد و يا قبيح نبامد و انسان نيز بيا بر نكم عقلل، املر کسلی را بله طلور ماللق       

پايرد که دچار خاا نبامد و انسان با امر و مرمان او ضرر نبييد و يا دچلار نلابودن و    می
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 هلاکت نشودس خداوند متعاآ امر به پايرمت  ولايت و اطاعت کسلی کله مرتكلب  يلاه    

با ذکلر  « وليكم»دهدس علامه طهرانی در بيان معيان مود و از او خاا سر بزند، مرمان نمی

نويسلد هليچكس نلق    همي  ادله در معيان ولی و وجوب اطاعت و عممتِ ولیّ، ملی 

تمرف در امور امت را ندارد و اطاعت او بعد از پيامبر )ص( بلر املت واجلب نيسلت،     

بامدس امرِ اطاعت مسلتلزم عملمت اسلت و    ت مدهمگر آنكه امام بامد و عممت او ثاب

 (س  2/207ق، 1927اي  آيه دليل بر لزوم عممت است )نسييی طهرانی، 

 ی آن:ی ولایت و محدودهتبیین عصمت در آیه .4

آيلد، در  ن روايات به صرانت يا به طور ضلميی بدسلت ملی   آنچه از دقت در همه

مده استس با مبلانثی کله   ت نمیمضان صدور روايت، معيايی جز اطاعت از ولی بردام

ارائه مد، چيلي  کسلی بايلد    ء ،  ولی بالشی«ولی»در ساور پيشي  ارائه در معيان لغون 

مورد اطاعت واقع مود و مااع نيز بايد معموم بامدس همچيي  ميرور از ولايت در آيله،  

در بررسی روايلات کمتلر بله ايل  مبانلث       لاا ولايت تكوييی و ولايت تشريعی است،

س عملمت در تبيلي  ديل  يلا     ن عملمت تبيلي   لردد   مود محدودهپرداخته و سعی می

را  در املور مخملی ايشلان   و خاان  سهو عممت مالق به نحون که تمام مئون نتی

 .نيز در بر يرد

تلوان بله   ن مرعی ملی ليدوااهن اصلی و چيد مفهوم و کدر روايات با چيد کليدوااه

 ن عممت پرداخت:محدودهتبيي  

 «مولی»و « أولی» .3.4  

 ن اطهار )ع( تمريح مده است:در دو روايت  ولی بودن رسوآ خدا )ص( ائمه

همانلا وللى ملما    »قلوآ خلداى علز و جلل      امام صادق)عليه السلام( راجع بله » س1

ملما و   مرمود: ]انملا  يعيلى اوللى بله    « اند خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده
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کسلانى کله    و جان و ماآ مما خداسلت و رسلول  و   مما و کارهاى مما سزاوارتر به

« اند، يعيى على و اولادش کله ائمله علليهم السللام هسلتيد تلا روز قياملت        ايمان آورده

 س(288-1/284ق،  1907)کلييی، 

آملده اسلتس بلا توجله بله      « اولی بالشیء»، «ولی»در اي  روايت به صرانت معيان 

علادن صلانب   يعيلی هلر انسلان     تفضيلی؛روايت، اولويت در اي  آيه تعيييی است، نه 

 يرد، ن او تمميمی میاختيار خوي  است؛ اما هيگاميكه خدا، رسوآ و ولیّ امر درباره

اي  مرد هيچگونه ولايتی بر خود ندارد و دستور خدا، رسوآ و ولیّ امر بر تملميم ملرد   

ن مليعه  قيدهتواند از به تمميم خود عمل کيد؛ زيرا طبق عمود و او ديگر نمیمقدم می

و دلايل عقلی و نقلی ولايت مالقه مق  مختص خدا و رسوآ اوسلت )جلوادن آمللی،    

 (س   27/191، 1741

امام صادق )ع( مرمودند: هيگامی که اي  آيله بله )املر(    صفوان ب  جماآ  ويد: » س2

خدا )توقلا( در دونلات غلدير خلم املر کردنلد؛ پلس ملردم         ولايت نازآ مدس رسوآ

مبر )ص( مرمودند: ان مردم آيا م  به مؤميي  سزاوارتر از خودملان  سپس پيا ايستادندسسس

هستمس مردم  فتيد: بله! پيامبر مرمودند: پس هرکس م  مولان او بودم، علی نيز ملولان  

اوستس پرورد ارا، دوست بدار هرکس او را دوست دارد و دملم  بلدار هلرکس بلا او     

بحرانلی،  ؛ 1/698، 1912ويزن، ؛ عروسلی نل  1/724، 1780)عياملی،  7«کيدسسسدمميی می

، 7/706ق،  1927؛ طباطبللايی، 9/126، 1768؛ قمللی مشللهدن،  727-2/728، ق 1916

-8/184ق،  1971؛ عامور، 27/126، 1741جوادن آملی، ؛ 4/28، 1762صادقی تهرانی، 

 س(187

پس مرا را در غدير خم بران  مردم ميملوب کلردس   »نضرت علی )ع( مرمودند:  س7

ردندسسس و مرمودند: هرکس م  مولان اويم، علی نيز مولان اوسلتسسس  سپس خابه ايراد ک
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ولايلت و  »خدا )ص( ولايت او چگونه اسلت؟ مرملود:   سلمان برخاست و  فت: رسوآ

صانب اختيارى او همچون ولايت مل  اسلتس هلرکس مل  نسلبت بله او از خلودش        

ق،  1902س، )سليم ب  قلي  «سسزاوارترم، على هم نسبت به او از خودش سزاوارتر است

؛ صلادقی  122-9/127، 1768؛ قملی مشلهدن،   1/699، 1912عروسی نويزن، ، 2/699

 س(8/167ق،  1971؛ عامور، 27/194، 1741؛ جوادن آملی، 22-4/27، 1762تهرانی،

اليَّبِلیُّ  »انلزاب   6ن علامه طباطبايی در معيان اولويت به نسبت مؤميلان در آيله   س9

؛ يعيلى خلود   « نفلس ملؤميي   »نويسد می« ن فُسِهِمن وَ  َزنواجُهُ  مَُّهاتُهُمنبِال مُؤ مِيِي َ مِ    َ   َونلى

ايل    « ولى بودن رسوآ خدا )ص( به مؤميلان از خلود مؤميلان   » مؤميان، بيابراي  معياى

است که پيامبر )ص( نسبت به مؤميان از خود مؤميان اختياردارتر است و معياى اولويت 

مر را دائر مدار بي  نفظ ميلامع رسلوآ خلدا )ص( و    اي  است که مرد مسلمان هر جا ا

نفظ ميامع خودش ديد، بايد ميامع رسوآ خدا )ص( را مقدم بداردس بيابراي  معياى آيله  

مود که مؤم  هر نق و ميامعى که براى خودش قائل است، هرچه بامد، رسلوآ   اي  مى

و دي  است؛ يعيی  خدا )ص( مقدم بر او استس اولويت پيامبر )ص( در تمامى امور دنيا

رسوآ خدا )ص(  ولى و اختياردارتر است و اطلاق اولويت در تمامى امور دنيا و ديل   

هسلت  « بلِال مُؤ مِيِي َ مِل    َن فُسلِهِمن     اليَّبِلیُّ  َونللى  » نبه خاطر اطلاقلى اسلت کله در جملله    

املان  ن ولايت و در روايات ايل  اولويلت بله ام   (س در آيه276/16ق،  1917)طباطبايی، 

معموم )ع( نيز نسبت داده مده استس سزاوارن و برترن اهل البيت )ع( به املور، جلان   

و ماآ انسان )ولايت اقتمادن و ولايت رونی( به طوريكه نرر و مرمان ايشان بر نرر و 

مرمان سايري  اولويت پيدا کيد نيازميد عممت به طور مالق و در تمام ابعاد است؛ زيرا 

يت دامته بامد و در سرپرستی و راهيمايی آن اولو ي  و دنيان انسانا ر کسی بر امور د

دچار خاا و امتباه مود اولويت قرار  رمت  او نكيمانه نيسلت و علدم پيلرون از او را    

ملود و بلر جوانلب و زوايلان     طلبدس به بيان ديگر: وقتی مرد در کلارن دچلار خالا    می

 در آن کار بر ديگران اولويت پيدا کيدستواند متفاوت آن و نقيقت آن آ اه نبامد، نمی
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 «الطاعة»و « فرض الطاعة. »2.9

« مرض الااعل  »ن آيد کليد وااههان ديگرن که در روايات به دست میاز کليد وااه

 است:

اوصلياء اطاعتشلان    :کلردم  امام صادق )ع( عرضه بنسي  ب  ابی العلاء  ويد: » س1

و اطاعت کييد » :و جل در باره آنها مرمودهايشانيد که خداى عز  ه!د: بلنمرمو واجبست؟

و ايشلانيد کله خلدا در بلاره     « خدا را و اطاعت کييد پيغمبر و صانبان امر از خودتان را

 اارند و ولى مما خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده و نماز می»: آنها مرموده

 س9(1/184ق، 1907)کلييی،  «س«دهيددر ناآ رکوع صدقه می

ملد و  اقر عليه السلام مرموند: واجبات خدا يكى پس از ديگرى نازآ ملی امام ب» س2

امروز دي  ملما  »امر ولايت آخري  آنها بود، که خداى عز و جلّ اي  آيه را نازآ مرمود: 

(س امام باقر )ع( مرمود: خداى علز  7)مائده/« را کامل کردم و نعمتم را بر مما تمام نمودم

واجبى بر مما نلازآ نكليم، واجبلات را بلراى ملما کاملل       مرمايد: بعد از اي  و جلّ می

   س(1/284ق،  1907)کلييی، « کردم

همچيي  در روايات ديگرن اطاعت از نضرت علی )ع( در زمان نزوآ آيله مالرح   

 (س927/1ق،  1907)کلييی، مده است 

« مريضل  »و « ف ترََضَل   مُ  ال أَونصِياَءُ طَاعَتُهُمن» ،«ال أَونصِياَءُ»رسد بر اساس ارتباط به نرر می

در « وصلی »ن ولايت آنچه در اي  روايات مارح است، ولايلت تشلريعی اسلتس    با  آيه

لغت به معيان اجران امر و عمل به آن است و وصیّ کسی است که به انجام ايل  املور   

(س ميرور از مريضل  نيلز نلدودن اسلت کله      17/128، 1768مود )ممافون، متعهد می

(؛ 7/202ق،  1919امر کرده و از آن نهی نموده است )ابل  ميرلور،    خداوند متعاآ به آن
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مانيد نماز، روزه، زکاتس ازکيار هم قرار  رمت  ولايت بله عيلوان يلک مريضله در کيلار      

 توان  فت: ميرور از آن ولايت تشريعی استسديگر مرايض می

س در يلد آبه صرانت بدسلت ملی  « مرض الااع »البيت )ع( از وجوب اطاعت از اهل

اي  روايات اطاعت از اهل البيت )ع( مقيد نشده استس هماناور که بيلان ملد خداونلد    

موند؛ پس ايشلان بايلد معملوم بامليدس     امر به اطاعت کسی نميكيد که مرتكب  ياه می

توانلد بيلانگر   ی است و ايل  روايلات ملی   ديين انكام ولايت تشريعی مق  در محدوده

در روايلت در ارتبلاط بلا اهميلت معملوم       دي  باملدس البيت )ع( در تبيي  عممت اهل

کِبَارُ ندُُودِ وَلاَيَل ِ ال إمِلَامِ ال مَف لرُوضِ الاَّاعَل ِ  َن      »دانست  امام مفروض الااع  آمده است: 

کَبِيرِهاَ لَا يَلزآُِّ   يَعنلَمَ  َنَّهُ مَعنمُومٌ مِ َ ال خَااَءِ وَ الزَّلَلِ وَ ال عَمندِ وَ مِ َ الاُّنُوبِ کلُِّهاَ صَغِيرِهاَ وَ

ءٍ مِ َ ال ملََلاهِی وَ  َنَّلهُ  عَنلَلمُ     ءٍ مِ َ ال أُمُورِ ال مُوبِقَ ِ لِلدِّي ِ وَ لَا بِشَین وَ لَا يخَ اَأُ وَ لَا يَل هُو بِشَین

جَمِيلعِ ال عَلالَمِ وَ غَينلرُهُ     وَ نرَاَمِهِ وَ مرَاَئِضِهِ وَ سُيَيِهِ وَ  َننكَامِهِ مُسنتَغ  ٍ عَ    اليَّاسِ بحِلََاآِ اللَّهِ

كُ   محُنتَاجٌ إِلَينهِ وَ  َنَّهُ  سَنخَى اليَّاسِ وَ  َم جَعُ اليَّاسِ وَ ال علَِّ ُ مِی وُجُوبِ ال عِمنمَ ِ  َنَّهُ إِن  لَمن يَ

تِكَابِ ال محََارمِِ بِغلََبَل ِ  مَعنمُوماخ لَمن يُؤ مَ   مِي هُ  َن  يدَنخُلَ مِی بَعنضِ مَا يدَنخُلُ مِيهِ اليَّاسُ مِ ِ ارن

ءٍ مِ َ الاُّنُوبِ اننتَاجَ إِلَى مَ   يُقِيمُ عَلَينهِ ال حُلدُودَ الَّتِلی مرََضلَهاَ     الشَّهَواَتِ مَإِذاَ دَخَلَ مِی مَین

مِّلفَ ِ مِل ِ ارنتِكَلابِ    اللَّهُ وَ لَا يجَُوزُ  َن  يَكُونَ إمَِاماخ عَلَى اليَّاسِ مُؤَدِّياخ لَهُمن مَ   يَكُونُ بِهاَِهِ ال

ن بزرگ ولايت امام مفترض الااعه عبلارت از ايل  اسلت کله بدانلد او      الاُّنُوب؛ مسئله

معموم از خاا و لغزش و عمد است و مرتكب  ياهان کبيلره و صلغيره نشلود، دچلار     

و   لغزش نشود، خاائى از وى سر نزند، مشغوآ امورن که براى دي  زيان داملته باملد  

ن مردم به نلاآ و نرام خداوند داناتر اسلت، ملرائض و   يات نشود، از همهمشغوآ لهو

نيلاز باملد و    ها و انكام و ندود الهى را بهتر از همگان بداند، از همله ملردم بلى    سيت

علت وجلوب عملمت    تري  مردم و دليرتري  آنها بامدس مردم به او محتاج باميد، سخى
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رود که آن هم، مانيد سلاير ملردم    د، بيم آن مىدر امام اي  است که ا ر امام معموم نبام

و هلر  لاه    آلوده به مفاسد  ردد و مرتكب نرام مود، و يلا ملهوات بلر او غلبله کيلد     

مرتكب اي  کارها  ردد، لازم است که ديگرى نلدود خلدا را در بلاره او اجلراء کيلدس      

« نجلام دهلد  هرکس مرتكب  ياه مود، جايز نيست که امام بر مردم مود و آن وظيفه را ا

تفسیر البیيان  (س قابل ذکر است که علامه طباطبايی در 784-62/740ق،  1907)مجلسی، 

در ضم  بحث از انواع ولايت به مقام امتراض الااع  اهل البيت )ع( و وجوب عممت 

 (س7/246ق، 1927)ن عممت ايشان ندارد نمايد؛ اما بحثی بر  سترهايشان نيز اماره می

 «اولوا الأمر. »1.4

ن ولايلت قلرار  رمتله    ن اولوا الأمر در کيار آيله در تعدادن از روايات ذيل آيه، آيه

 (1/184ق، 1907)کلييلی،  ن اي  روايات، روايت نسي  ب  ابلی العللاء   جمله از استس

 است که در بخ  پي  ذکر مده استس موارد ديگر عبارتيد از:

بر تو آمكار کليم ديليم را    اب  ابی يعفور  فت: به امام صادق )ع( عرض کردم،» س1

کيمس )امام( مرمودند: آنرا بياور )بيلان کل (!  فلتم:    ن آن خدا را دييدارن میکه به وسيله

دهم کله محملد )ص( رسلوآ    دهم که معبودن جز خدا نيست و مهادت میمهادت می

اوست و به آنچه که از جانب خداوند آورد مرمانبردارمس  فت: سلپس بلران او ائمله را    

 فتم: و مرمانبردارم به مما در آنچه بران ايشلان   .کردم تا به امام باقر )ع( رسيدموصا 

دارم که نامم را در ميان مردم بياورنس ابان  وبلد: ابل     فتمس )امام( مرمودند: تو را بازمی

کيم که ايشان کسانی هستيد ابی يعفور  فت: بران او همراه با کلام اولم  فتم:  مان می

و اطاعت کييد خدا را و اطاعت کييد پيغمبر و صانبان املر  »ر قرآن مرمود: که خداوند د

ن ديگلرن، بخلوان! بله او  فلتم: ملدايت      س امام صادق )ع( مرمودند: و آيه«از خودتان را

ولى مما خداست و رسول  و کسانى که ايمان آورده و نماز »موم! کدام آيه؟ مرمودند: 
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س پس مرمودند: خدا تو را رنمت کيد!  فتم: «هيدد اارند و در ناآ رکوع صدقه میمی

«  وييد خدا تو را بر اي  امر رنمت کيدس مرمودند: خدا تو را بر ا ي  امر رنمت کيدمی

 س(1/727ق، 1780)عيامی،

در عيون اخبار الرضا  در باب مجلس الرضا عليه السلام با مأمون در مرق بيلت  » س2

مرمايدسسسخداونلد  راملی و   در آن ملی  عترت و امت از ايشان نلديث طلولانی اسلت و   

يا  َيُّهَا الَّاِي َ آمَيُوا  َطِيعُلوا اللَّلهَ وَ  َطِيعُلوا الرَّسُلوآَ وَ     »ن در آيه« اطاعت»ن بزرگ درباره

ابتدا به خود آغاز مرمود و سپس بله رسلول  و آنگلاه بله اهلل بيلت       «   ُولِی ال أمَنرِ مِي كُمن

بيا بلراي   « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّاِي َ آمَيُوا»لايت  ن وپيامبر، و همي  طور در آيه

 1778ابل  بابويله،   ) «ولايت ايشان را همراه با اطاعت پيامبر قري  اطاعت خود سلاخت 

؛ جلوادن  9/197، 1768؛ قملی مشلهدن،   697/1ق،  1912عروسی نويزن، ؛ 1/266ق، 

 (س8/176ق،  1971؛ عامور، 27/121، 1741آملی، 

اولوا الأمر، جايز نيستيد نكمى جديد غير نكم خدا و رسوآ، وضع کييدس همچيي  

توانيد نكمى از انكام ثابت در کتاب و سليت را نسلخ نماييلدس آنچله اوللوا لأملر        نمى

وظيفه ر ى خود را در مواردى که ولايتشان در آن ناما است ارائه دهيلد و  در قضلايا و   

ق،  1927نكم خلدا و رسلوآ را کشلا کييلد )طباطبلايی،       موضوعات عمومى و کلى

(س از مراي  اولوا الأمر، مسلمان بودن، عممت و علدالت اسلت )جلوادن آمللی،     9/784

 (س14/229-227، 1741

اند؛ هان تشريعیاطاعت از پيامبر دو  ونه است؛ اوامر  اهی از جهت رسالت و پيام

(که اي  نوع اوامر درنقيقت همان انكلام  97)بقره/« کاةوَ  َقيمُوا المَّلاةَ وَ آتُوا الزَّ» مانيد

ملود و زملانی دسلتورهان    اند و اطاعت از آنها نيز پيرون خدان سبحان ممرده میالهی

هلان علزآ و   انلد؛ مانيلد مرملان   پيامبر اکرم )ص( از جهت رهبرن و ولايت آن نضرت

ن ملت و اداره نمب مرماندهان، دستور جيگ و صلح و هر املرن کله مربلوط بله نكو    
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 ونه اواملر هرچيلد واجلب اسلت؛ املا بلا نلوع اوآ        ن اسلامی بامدس اطاعت اي جامعه

 َطِيعُلوا  »در نوع دوم استس به بيان ديگلر ملراد از   «  َطِيعُوا الرَّسُوآَ»متفاوت استس امتثاآ 

ملود و ملراد از   اطاعت از اوامر تشريعی است کله از زبلان پيلامبر )ص( بيلان ملی     « اللَّهَ

اطاعت از اوامر نكومتی و ولايی آن نضرت است و بله دليلل اييكله    «  َطِيعُوا الرَّسُوآَ»

اطاعت از اولوا الأمر همسان اطاعت از رسوآ است، اطاعت از رسوآ و اولوا الأمر کيلار  

 َطِيعُوا اللَّهَ وَ » ندر جمله .(14/297، 1784هم و بدون تكرار آمده است )جوادن آملی، 

دهد، اطاعلت   نق اطاعتى که براى  ولوا الأمر قرار مى« رَّسُوآَ وَ  ُولِی ال أمَنرِ مِي كُمن َطِيعُوا ال

توانيد انكام خدا را زيلر   در غير انكام استس  ولوا الأمر و ساير امراد امت در اييكه نمى

 .تلر اسلت   و رو کييد، يكسانيدس بلكه نفظ انكام خدا و رسوآ بلر  وللوا الأملر واجلب    

وا الأمر کسانى هستيد که انكام خدا به دستشان امانلت سلپرده ملده اسلت و     اصولاخ  ول

إِلَى يَلونمِ ال قِيَامَل ِ وَ     محَُمَّدٍ نلََاآ   إِنَّ نلََاآَ»ندارند   اختيارى در تشريع مرايع و يا نسخ آن

بلراى  وللوا   (س پس نق اطاعتى که 1/198ق،  1909)صفار، « نرَاَمَهُ نرَاَمٌ إِلَى يَونمِ ال قِيَامَ 

الأمر قرار داده اطاعت از اوامر و نواهى و دسلتوراتى اسلت کله  وللوا الأملر بله ميرلور        

دهيدس البته با نفظ و رعايت نكمى که خلدا در خملوص آن    صلاح و اصلاح امت مى

ن  ولوا الأمر صادر نمودن آرائى اسلت کله بله نررملان     وظيفه .واقعه و آن دستور دارد

آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، هملاناور  و اطاعت  رسد صحيح مى

(س 2/49ق،  1917)طباطبلايی،   که اطاعت رسوآ در آراء و اقوال  بر مردم واجلب بلود!  

جدا مدن اولوا الأمر از رسوآ خدا )ص( در نل اخلتلاف، ايل    لازم به ذکر است علت 

مانان به وجلود آملد هملان    است که اولي  نزاعی پس از ومات پيامبر )ص( که بي  مسل

تعيي  اولوا الأمر بود و رجوع به متيازع ميه بران نل آن معقوآ نيست؛ زيرا مرجع بايلد  

مورد قبوآ همه بامدس پس از آنكه با آيات و روايات پيامبر اعرم )ص( اولوا الأمر بلودن  
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 ن نسلاء آملده اسلت، مرجلع نلل     سوره 87ن مود چيانچه در آيهامام معموم ثابت می

 (س14/221، 1784ی، آمل  يرند )جوادناختلاف نيز قرار می

است، کلاملاخ ماللق اسلت و بلدون     الأمر که در اي  آيه واجب مده اطاعت از اولوا 

 رملت  استس در صورتيكه ا ر معميتی از جانب ايشان صورت می مده هيچ قيدن بيان

از والدي  قيلد ذکلر ملده    نياز بود، قيدن در آيه ذکر مود هماناور که در مورد اطاعت 

خلدا جملع   الأمر و اطاعلت رسلوآ  (س از سون ديگر بي  اطاعت اولوا 8است )عيكبوت/ 

خلدا )ص( از  آمده استس پس هماناور که رسوآ« اطيعوا»ن مده و بران هردو يک وااه

انلد  الأمر نيز از آن موصونيد و در نتيجه معموم ياه، خاا و امتباه موصون هستيد، اولوا 

ن امر دلالت بر وجلوب دارد مگلر   (س توضيح بيشتر:  صيغه9/741ق،  1917باطبايی، )ط

ملود کله معملوم باملد؛     اييكه قيدن بخوردس اطاعت مالق از کسی بر انسان واجب می

مود و يا مقيد بله قيلودن   زيرا ا ر دچار خاا و نسيان بامد ديگر اطاعت او واجب نمی

ان داده ملود قبليح و خللاف نكملت خداونلد      خواهد مد و ا ر باز به اطاعت او مرمل 

إِنَّمَا الاَّاعَ ُ للَِّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ لرَِسُولِهِ وَ لِوُلَلاةِ ال لأمَنرِ وَ إِنَّمَلا      يَقُوآُ( ع) مَِيرَ ال مُؤ مِيِي َ »استس 

مرماييلد: اطاعلت   رُونَ بِمَعنمِيَتهِِ می مَرََ باَِاعَ ِ  ُولِی ال أمَنرِ لِأنََّهُمن مَعنمُومُونَ ماَُهَّرُونَ وَ لَا يَأ مُ

مق  بران خدان  رامی و بزرگ و رسوآ او و واليان امرش است و خداوند بله طاعلت   

اولوا الأمر مرمان داد؛ زيرا اولوا الأملر معملوم، پلاک هسلتيد و بله معمليت خلدا املر         

مله کسلانی هسلتيد    ائ »سسسمرماييد: ( امام باقر )ع( می1/127، 1782)اب  بابويه، « کييد نمی

-که خداوند  رامی و بزرگ اطاعت آنها را با اطاعت خود مقرون مرمود، چيان کله ملی  

، اى کسلانى   يا  َيُّهَا الَّاِي َ آمَيُوا  َطِيعُوا اللَّهَ وَ  َطِيعُوا الرَّسُوآَ وَ  ُولِی ال لأمَنرِ مِلي كُمن  »مرمايد: 

ايشلان معملوم و   «س مر را اطاعلت کييلد  ايد مرمان خدا و رسوآ و اولو الأ که ايمان آورده

کييلدس بلكله   موند و نامرملانى خلدا را نملی   پاک هستيد و مرتكب هيچ  ونه  ياهى نمی

ايشان مورد تأييد و مومق و  استوارندس به سبب ايشان، خداونلد بيلد ان خلود را روزى    
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بلارد و  ین آنهلا بلاران از آسلمان مل     رداند و به واساهدهد و مهرهايشان را آباد میمی

ن وجود ايشان است که به  ياهكاران مهللت  مود و به واساه برکات از زمي  خارج مى

کيلدسو روح القلدس از ايشلان جلدا     داده مده و تعجيل در عااب و عقوبت ايشان نملی 

 ردندس ايشان از قرآن جدا نيستيد و قرآن هم از ايشلان   ردد و ايشان از او جدا نمینمی

 (س1/129)همان،  «ن ايشان بادوند بر همهجدا نيستس درود خدا

ن انكام نكلومتی  اولوا الأمر هم نامظ دي  هستيد و هم موظا به اصلاح امت در دايره

ن انكلام ملرع اسلت تلا انكلام      ولايتی هستيدس نفظ دي  نيازميد عممت ايشان در محدوده

، تبيلي  ملود   ه استمده و اجرا  رديدهماناورن که در زمان رسوآ خدا )ص( به مردم ابلاغ 

جارن مودس همچيي  اصللاح املت و رسلاندن بله سلعادت اجتملاعی        ن اسلامیو در جامعه

نيازميد عممت در مئونات ديگر نتی سهو خاان ملردن اسلتس در واقلع اوللوا  لاملر داران      

 عممت مالق در تمام مئون هستيدس

 ادایی ناپذیری اهل بیت )ع( و قرآن از یکدیگر: .4.4

ن ولايت، نضرت علی )ع( را به عيلوان  روز غدير با استياد به آيه رسوآ خدا )ص( در

مولان اهل ايمان پس از خود معرمی کرده سپس اهل بيت )ع( را ثقل اکبلر و قلرآن را ثقلل    

اصغر خوانده و اي  دو را از هم ديگر جدايی ناپاير دانسته اندس بخشلی از نلديث غلدير در    

(س نلديث  84-1/49، 1772 سلت )متلاآ نيشلابورن،   در تفسير آيه ذکر ملده ا  22ن ذيل آيه

ن ثقلي  و رواياتی که بيانگر مفهوم نديث ثقلي  بامد در ذيل آيه بيان مده اسلتس از جملله  

اي  موارد روايتی است که نضرت علی )ع( در انتجلاج خلود بلا عثملان بله روز غلدير و       

؛ قملی مشلهدن،   1/6ق، 1912عروسی نلويزن،  اند )ن رسوآ اکرم )ص( استياد کردهخابه

؛ 27/194، 1741؛ جللوادن آملللی،  22-4/27، 1762؛ صللادقی تهرانللی، 9/127-122، 1768
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انلد  بعضی از مفسران نيز در تفسير آيه به نديث ثقلي  استياد کرده س(8/167ق، 1971عامور، 

   س(8/177ق، 1971؛ عامور، 14-6/20ق، 1917؛ طباطبايی، 2/727ق، 1916رک: بحرانی، )

دليل قاعی بر رجوع بله ائمله بعلد از پيلامبر اکلرم )ص( اسلت )مرفلر،         نديث ثقلي 

ن عللم قلرآن   بيلت )ع( بله همله   در نديث بر عالم بلودن اهلل  « ل  يفترقا(س »2/26ق، 1922

دانستيد نتماخ بلي  ايشلان و قلرآن کلريم امتلراق      بعضی از کتاب را نمی دلالت دارد؛ زيرا ا ر

(س قرآن مامل دسلتورات متفلاوتی در   114-120، 1782مد )مير جهانی طباطبايی، ناصل می

( 92)ممللت/ «  ال باطِللُ   لا يأَ تيلهِ »انكام، اخلاق، اعتقادات وسسس استس در قرآن باطل راه نلدارد  

الله طهرانلی  اندس آيتاند، پس قرآن و اهل بيت )ع( يک نقيقتائمه قري  قرآنيد و قرآن ناطق

آيد؛ عبارت اسلت از اماملت، إملارت، نكوملت،     نويسد آنچه از نديث ثقلي  بدست میمی

متخلفانس در نتيجله   بيت )ع(، رمد و هدايت متابعان و  مراهی ولايت، طهارت، اعلميتّ اهل

طور کله قلرآن کلريم در اصلالت،     بيت )ع( نيز مانيد قرآن استس همان بايد  فت نجيت اهل

ايد، انكام و قمص وسسس سليد  واقعيت، اتقان و ممونيت از خاا و امتباه در تمام معارف، عق

دارنلد   بيت )ع( نيز در تمام اي  مرانل دومادوش قرآن، اصالت، واقعيت و تحققاست، اهل

و بايد جميع معارف و مرهيگ به آنهلا بلاز ردد، در غيلر اييملورت انسلان دچلار ضللالت        

ن اسلت و مقلدا  « اهتداء»مقابل « ضلالت(س »992-17/997ق، 1927مود )نسييی طهرانی،  می

به طلور مسلتمر اسلت و نهايلت رملد       هارمَاد استس رماد هدايت و راهيمايی به مملحت

ملود و از  (س ضلالت  مامل امور ملادن و معيلون ملی   190-9/191، 1768است )ممافون، 

(س 7/78لوازم آن خاا، رمت  در مسير غير نق و عدوآ از طريق و سردر می اسلت )هملان،   

ن رملاد  ( با قرآن و محل تمسک واقع مدن ايشان و مايهقري  قرار  رمت  خاندان عترت )ع

مدن ايشان به التزام عقل دلالت صريح بر نجيت سخ ، سيره و تقرير ايشلان و دلاللت بلر    

عممت ايشان داردس همه جانبه بودن تمسک به قرآن و قري  قرار  رمت  اهل بيلت )ع( نيلاز   

هلا اعلم   ن زمييله يگر: اهل بيت در همهها دارد؛ به عبارت دن زمييهبه عممت ايشان در همه
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يابلد کله  قلري     موند و باطل به ايشلان راه نملی  از اخلاق، اعتقادات، انكام دچار خاا نمی

 موندسقرآن  رمته و يک نقيقت محسوب می

 «عَلَى الخَْلاَئِقِ  الْمُؤْتَمَنمونَ» .4.5

بيت )ع( را امي  ن مائده، اهل سوره 26ن در ذيل آيه  در روايتی نضرت علی )ع(

عَلَلى ال خَللَائِقِ مِل َ      ال مُؤ تَمَيُلونَ   الَّاِي َ آمَيُوا مِی هاَاَ ال مَونضِعِ هُمُ»اند بر خلق معرمی کرده

(س بعضلی از مفسلران   1/298ق، 1907طبرسلی،  « )ال حجَُجِ وَ ال أَونصِياَءِ مِی عَمنرٍ بَعندَ عَمنر

در هلر دو آيله،   « الَّاِي َ آمَيُلوا »ده و وندت مائ 26و  22ن به دليل وندت سياق دو آيه

؛ 198-27/194، 1741جللوادن آملللی، انللد )آورده 22ن ايلل  روايللت را در تفسللير آيلله

ن خللق، املي  قلرار    بيلت )ع( بلر همله   اهلل  (س در اي  روايت8/176ق،  1971ر، عامو

اييلرو   ن خللق اهلل ايملان نيسلتيد؛ از    اندس همهاند و همچيي  نجت ممرده مده رمته

اعماآ و رمتار و  فتار مخمی، ايشان را امي  بر آنها قرار داده استس پلس ايل  روايلت    

 ن مرعسنيز بيانگر عممت اهل بيت در تمام مئون است نه مق  در دايره

ن ولايت نيلز رسلوآ خلدا    قابل ذکر است در روز غدير روايت ديگرن در ذيل آيه

معرملی  « بعلدن  مل   الإمِلام  و خليفتلی  و وصليیّ »)ص(، نضرت علی )ع( را به عيوان 

 و  خی عليه سلامه و اللَّه صلوات طالب  بی ب  علیّ  نّ»اندس در روايت آمده است: کرده

مِ   بَعندِن الَّاِن محَلَُّهُ مِيِّی محََلُّ هَارُونَ مِ   مُوسَى إِلَّا  َنَّهُ لَا نَبِیَّ  الإمِام و خليفتی و وصيیّ

 مل   آيل   بلالک  علیّ تعالى و تبارک اللَّه  نزآ قد و رسوله و اللَّه عدب وليّكم هو و بَعندِن

السلامسسس؛ همانلا عللی بل      عليه طالب  بی ب  علیّ و الآي  رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّما کتابه

ابی طالب که سلام و صلوات خداوند بر او باد برادر م  و وصی و جانشلي  مل  اسلتو    

رون بلران موسلی   هلا  استس کسی که جايگاه او بران م  مانيلد جايگلاه  امام  بعد ازم  

استس جز اييكه بز او نبی ان نيست و او ولی مماست بعد از خدا و رسول س خداونلد  
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رَسُولُهُسسس نازآ کرده است و عللی   وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ بليد مرتبه بر م  اي  آيه را از کتاب  إِنَّما

و بلا اخلتلاف در ملت : مليض      1/24ق،  1907)طبرسلی،   «مسسسب  ابی طالب عليه السللا 

(س سه مقام وصايت، خلامت و امامت بدون هيچ قيد و ملرط در  2/92ق،  1912کامانی،

انلد،  و وللی  کيار مقام ولايت بعد از پيامبر اکرم )ص( که ايشلان نيلز خليفل  الله و املام    

ن عملمت  بررسی  سلتره نيازميد عممت است که در مبانث پيشي  به طور ضميی به 

از  خلدا )ص( بلران خلود   ن دي  استس همچيلي  در روايلت ديگلرن رسلوآ    در نوزه

نماييد و خداوند متعاآ نيلز در اجابلت درخواسلت    می «وزير»خداوند متعاآ درخواست 

س پس وزارت نضرت (7/722، 1772طبرسی، مرمايد )ن ولايت را نازآ میرسول ، آيه

و هماناور کله وللیّ در مقلام ولايلت، نيازميلد عملمت        تعلی )ع(، عي  ولايتشان اس

 است، در مقام وزارت نيز به عممت نياز داردس 

 نتیجه:

، يک سويه بودن خالاب در آن و  «ولی»ن ن ولايت نمر و اطلاق در کلمهدر آيه

،  وللی و سلزاوار در بله    «اوللی بالشلیء  »معيان ولايت را در آيه به « وليكم»مفرد بودن 

سلازدس ايل    کارها و تدبير امور و ممالح و قائم به امور انسانها ميحمر ملی  عهده  رمت 

 رداند؛ زيرا سزاوار قلرار  لرمت    تعريا از ولايت، اطاعت از والی را لازم و واجب می

طلبدس والی در اي  جايگلاه نيازميلد   در امور ديگران و تمرف در آن اطاعت ايشان را می

ن ولايت از جمله آياتی است که نياز امام به مقلام  هتوان  فت: آيعممت استس پس می

توان بران اثبات مقام عممت امام به اي  آيه نيلز در کيلار   کيد و میعممت را اثبات می

 ن اولوا الأمر که در علم کلام استدلاآ نمودسن تاهير و  آيهبقره، آيه 129آيات 

ن دي ؛ تلقی، نفظ و هدر بعضی از روايات در ذيل آيه مق  عممت ايشان در نوز

آيد؛ اما بعضی از روايات علاوه بلر عملمت در مقلام رسلالت و     ابلاغ ونی بدست می

-دهدس به طور کلی کليلد وااه دست مین امور مردن را نيز بهامامت،  عممت در نوزه
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، «خَللَائِقِ علََلى ال    ال مُؤ تَمَيُونَ»، «اولوا الأمر»، «الااع »، «مرض الااع »، «مولی»، «اولی»هان 

جلدايی  »و همچيلي  مبيلا و مفهلوم    « وزيلر »و « بعلدن  مل   الإمِلام  و خليفتی و وصيیّ»

بلر عملمت  اهلل البيلت )علليهم السللام(       «  ناپايرن اهل بيت )ع( و قرآن از يكديگر

 جدايی ناپلايرن »و « عَلَى ال خلََائِقِ  ال مُؤ تَمَيُونَ»، «اولوا الأمر»، «مولی»، «اولی»دلالت داردس 

ن عملمت اهلل رسلوآ خلدا )ص( و     بيانگر  سلتره « اهل بيت )ع( و قرآن از يكديگر

بله  « وصلیّ »و « الااعل  »، «ملرض الااعل   »ن ملئون اسلتس   امامان معموم )ع( در همله 

 ن دي  دلالت داردسعممت ايشان در دايره

 پیوست: .3

و  تسينیم ر و تفسي 2/2در اي  بخ  تمام ميابع تفسيرن ميعه در نرم امزار جامع التفاسير س2

مورد بررسی قرار  رمته است؛ اما در بخ  چهارم مقاله روايات ذيل آيه، مقل    الجواهر

، فيرات الکيوفی  عياملی، تفسلير    کتا  التفسيیر ، تفسیر القمیدر تفاسير مهمتر ميعه، 

تفسيیر  ، تفسیر البیيان ، کنز الدقائق، البرهان، نور الثقلین، الصافی، مجمع البیان، التبیان

مورد کيكاش قرار  رمته اسلتس املا در هيگلام ذکلر      الجواهرو  تسنیم، الفرقان، المیزان

روايات به به ميابع روايی استياد داده مده و در صورت اختلاف مت ِ مهم، آن ميابع نيلز  

 ذکر مده استس

 يلرد )جلوادن   ن روايلات صلورت ملی   تابيق آيه بر امامان معموم )ع( ديگر به وسيله س7

 (س179-27/172، 1741آملی، 

 ن روز غدير اماره نمودندس ن مائده به واقعهسوره 26ن امام صادق )ع( در ذيل آيه س9

اي  روايت با اختلاف در سيد و مت  در ميابع تفسيرن نقل مده است: اختلاف در سيد:  س2

ق، 1916محمد بل  عيسلی نقلل ملده اسلت )بحرانلی،       انمد ب  از طريق ميخ مفيد از

( قابلل ذکلر اسلت در نقلل     8/176ق؛ 1971؛ عاملور،  6/20ق، 1917؛ طباطبايی، 2/718

س 2تغييلر يامتله اسلتس    « نس  ب  ابی العلاء»به « الحسي  ب  ابی العلاء»علامه طباطبايی 
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اختلاف در سيد و مت : انمد ب  محمد ع  على ب  الحكم ع  الحسي  بل  ابلى العللا    

اعتهم مفترض ؟سسس)عروسلی  قاآ: ذکرت لابی عبد الله عليه السلام قوليا می الأوصياء ان اط

نيلز  « طاعتله مفترضل   »(س اي  روايت با همي  سيد با ملت   696-1/697ق، 1912نويزن،

طللاعتهم »( و در البرهللان بللا عبللارت 9/197، 1768نقللل مللده اسللت )قمللی مشللهدن، 

س در 7(8/176ق؛ 1971؛ عاملور،  2/716ق، 1916نقلل ملده اسلت )بحرانلی،     « مفروض 

 عليله  عيه و» مرسل نقل مده و در ابتدان مت  نيز آمده استتفسير صامی روايت با سيد 

 (س2/92ق، 1912)ميض کامانی، « مفروض  طاعتهم الأوصياء سئل  نّه السلام
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 کتابنامه:

 قرآن کریم س1

، قم: کتابفرومی علل الشرایع،   م1466ش/1782 ، محمد ب  على ،اب  بابويه س2

 داورنس

محقق/ ممحح: ، اعیون اخبارالرض، 1778 ، ________________ س7

 تهران: نشر جهانسمهدن لاجوردن، 

، بيروت: الغدیر فی الکتا  و السنة و الأد ق، 1778امييی، عبدالحسي ،  س9

 دار الكتب العربیس

الدي  ، ممحح: جماآلسان العر ق،  1919اب  ميرور، محمد ب  مكرم،  س2

 ميردامادن، بيروت: دار الفكرس

 ، قم: انتشارات قدسس یتتجلیات ولا، 1777بابازاده، علی اکبر،  س6

، تهران: بيياد  البرهان فى تفسیر القرآنق،  1916بحرانى، هامم ب  سليمان،  س7

 بعثتس

شمیم ولایت در آثار آیت الله اوادی ، 1782جوادن آملی، عبدالله،  س8

 ، ويراستار: محمود صادقی، آملی

 ، تحقيق و تيريم: نيدر علیتسنیم، 1787و  1741جوادن آملی، عبدالله،  س4

 ايوبی، نسي  امرمی و محمد مراهانی، تهران: اسراء، چاپ سومس
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، مشهد: امام شناسیق، 1927نسييی طهرانی، سيد محمد نسي ،  س10

 انتشارات علامه طباطبايیس

، مارح: مقداد ب  البا  الحادی عشر، 1770نلی، نس  ب  يوسا،  س11

مهدن  نعبدالله اليسورن و اابو الفتح ب  مخدوم الحسييی، مقدمه و تحقيق:

 محقق، مشهد: انتشارات آستان قدس رضونس

کشف المراد فی شرح تجرید م، 2002-ق1926، ______________ س12

 ، بيروت: لبيان، موسس  الاعلمی للمابوعاتسالإعتقاد

، تلخيص: علی ربانی، محاضرات فی الالهیاتق، 1927سبحانی، جعفر،  س17

 قم: مؤسسه امام صادق )عليه السلام(س

، قم: مؤسسه در قرآن ولایت تکوینی و تشریعی ،1782، _________ س19

 امام صادق )عليه السلام(س

، قم: موسسه ن امام عصمة الأنبیا  فی القرآنق ، 1922، _________ س12

 )عليه السلام(سصادق 

، قم: انتشارات امامت از دیدگاه امامیه و زیدیه، 1787سلاانی، ممافی،  س16

 دانشگاه اديان و مااهبس

محقق/ممحح:  ، کتا  سلیم بن قیس الهلالی،  ق 1902،  سليم ب  قيس س17

 س : الهادى محمد انمارى زنجانى خوئييى، قم

قم: ،  الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،1762صادقى تهرانى، محمد،  س18

 س انتشارات مرهيگ اسلامى
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قم: البلاغ فی التفسیر القرآن بالقرآن، ق،  1914، _____________ س14

 مؤلاس

، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، 1760اا الله، صامی  لپايگانی، ل س20

 ن الامام المهدنس تهران: موسسه

بصائر الدراات فی فضائل آل محمّد  ، ق 1909،صفار، محمد ب  نس  س21

، قم:  کوچه باغى ، محقق/ممحح: محس  ب  عباسعلی صلّى الله علیهم

 س مكتب  آي  الله المرعشی اليجفی

تفسیر البیان فى الموافقة بین ،  ق 1927، طباطبايی، سيد محمد نسي  س22

 س : دار التعارف للمابوعات ، بيروت الحدی  و القرآن

، قم: المیزان فی تفسیر القرآنق،  1917،__________________ س27

 ن مدرسي  نوزه علميه قمدمتر انتشارات جامعه

علم امام علیه السلام و عصمت ، 1788، _________________ س29

،  زيي  و م السلام، در علم امام )مجموعه مقالات(انبیا  و اوصیا  علیه

 ، قم دانشگاه اديان و مااهبس798-727تمحيح: محمد نس  نادم، 

، تحقيق: مجمع البیان فى تفسیر القرآنش،  1772طبرسی، نس  ب  مضل، س22

 ، تهران: انتشارات ناصر خسروس محمد جواد بلاغى

محقق/  ، اللجاجالإحتجاج على أهل ق،  1907طبرسی، انمد ب  علی،  س26

 ممحح: محمد باقر خرسان، مشهد: نشر مرتضیس
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محقق /ممحح: ، مجمع البحرین ،1772طريحی، مخر الدي  ب  محمد،  س27

 انمد نسييى امكورى

 ، تهران، انتشارات اسلامساطیب البیان، 1778طيب، سيد عبدالحسي ،  س28

یر الجواهر فی تفسیر القرآن بروایة امم، 2010ق/  1971عامور، سيد علی، س24

طالب و اهل بیته المیامین )اامع التفاسیر الروائیة المؤمنین علی بن ابی

 نرير عمودس، بيروت: دارمن احادی  أهل بیت(

، ممحح:  کتا  التفسیر )العیاّشی(،  ق 1780عيامى، محمد ب  مسعود، س70

 هامم رسولى محلاتى، تهران: المابع  العلمي 

ی در پرتو آیه« ولی»معنا  تبیین، 1741غلامی، اصغر و رضا برنجكار،  س71

 س21-68(، 70) 8ن انديشه ، ممليامهولایت

روضة الواعظین و بصیرة ، 1772 ، متاآ نيشابورى، محمد ب  انمد س72

 سقم: انتشارات رضی،  المتعظین

 ، قم: نشر هجرتسکتا  العین ق ،1904مراهيدن، خليل ب  انمد،  س77

حقيق: نسي  ، ت تفسیر الصافىق،  1912،  ميض کامانى، ملا محس  س79

 انتشارات المدر ، تهران:  اعلمى

المصباح المنیر فی غریب الشرح ،  ق 1919ميومى،  نمد ب  محمد،  س72

 : موسسه دار الهجرةس ، قمالکبیر



ت )ع(، پاييز 
ف قرآن و عتر

مليامه معار
مف

49
، مماره 

1 
 

م 
 عل

بع
ميا

م
هل

ا
يب

يعل ت
هم

لام
لس
ا

 
ت

وايا
ر ر

د
 

وده
حد
ن م
تبیی

یله
وس
به 
ت 
صم
ی ع

آیه
ل 
 ذی
ت
ایا
رو
ی 

ی 

ت
لای
و

 

      
 

 

 

61 

تفسیر البیان الصافى لکلام الله  رچا، دقبيسى عاملى، محمد نس ، بی س76

 ن بلاغس، بيروت: مؤسسهالوافى

 ، قم: دار الكتابسسیر القمیتفق ، 1909قمی، علی ب  ابراهيم،  س77

تفسیر کنز الدقائق و بحر ، 1768قمى مشهدى محمد ب  محمدرضا،  س78

 س ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارماد اسلامى الغرائب

، ممحح: علی اکبر غفارن و الکافیق ، 1907کلييی، محمد ب  يعقوب،  س74

 محمد آخوندن، تهران: دار الكتب الاسلامي س

، تحقيق: محمد کاظم تفسیر فرات کوفیق،  1910ب  ابراهيم، کومی، مرات س90

 س ، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارماد اسلامى محمودى

، الانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار بحار،  ق1907مجلسی، محمد باقر، س91

 بيروت: دار انياء التراث العربیس

وزارت  ، تهران:یمالتحقیق فی کلمات قرآن الکر، 1768ممافون، نس ،  س92

 س مرهيگ و ارماد اسلامی

، قم: مؤسسه اليشر بدایة المعرف الإلهیةق،  1922مرفر، محمد رضا،  س97

 الإسلامی

، پرتو ولايت، تدوي  و ويراي : مجتبی 1789معرمت، محمد هادن،  س99

 خااط، قم: تمهيدس
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 تصحیح اعتقادات الإمامیة،ق، 1919مفيد، محمد ب  محمد،  س92

 قم: کيگره ميخ مفيدس  اهى، محقق/ممحح: نسي  در

، تحقيق و تمحيح: ولایت کلیه، 1782مير جهانی طباطبايی، محمد نس ،  س96

 محمد لولاکی، قم: الهادنس

 


